
ی  ِ زیست 
ی
 راهِ گاهان

ی بر پایۀ  ِ زیست 
داشتِ یاریِ جای چشمشود که بهاستوار است. زرتشت در همان سرودِ نخست یادآور می خِرَدراهِ گاهانی

، باید   سازیم تا با  خِرَدآسمانی
ی

. آهنگ شویمــ سامانِ هست  و قانونِ طبیعت ــ هم اشارا بجوییم و آن را چراغِ راهِ زندگ  

 اینک جستجو  می کنیم با  پاس گزاری

ی دستها  با برافراشت 

رد را  رسای
َ
منش خ  

ی نیک افزای اشا  نخستت 

بکوشیم باید  همه  

هوشمنده نیک بآفرینیم با اندیش  

 تا بدست آوریم هم سازی

 در جهان هست  و روانی 
) ف ر( ۱بند    ۲۸  هات -یسنا  –گات ها   –زرتشت   

ی ۱۱بند  ۳۱بر پایۀ هات  ی از دستِ نهادهانی پدید آمدند که با بهرهها به، آیت  های خود را از راهِ خویش، اندیشه هوشگی 
ی  یآیت  ش دادند؛ گاه برای سودِ خویش. این ساختارهای منسجم، در گذرِ زمان چنان سخت و ها و راهیر ها گسی 

فت را بستند دگرگونی  . ناپذیر شدند که نوسازی را دشوار ساختند و راهِ پیشر  

رد در آغاز
َ
 با خ

قوانیتی را ایجاد کردند ها انجمن  

شه و بینشبا اندی  

 سپس به آن چارچوب، جان دادند

کردار )آداب و رسوم( و راهنمانی   راهاز   

به دست آوردند دین را به انتخاب خود  بنابراین آنها  
) ف ر(   ۱۱بند     ۳۱هات    -یسنا  –گات ها   –زرتشت   

ِ گوید؛ آواهانی که به کسانی نسبت داده میسخن می« گوشو ویوان»آوران، از گاهان، بسی پیش از پدیداریِ پیام شد که در نی
 بر دیگران بودند )هات 

ی
گ ها را خواهد گسست، این جا نوید میاما همان(. ۸بند  ۳۲چی  ِ خِرَد، انسان زنجی 

دهد که با فزونی
 را ادامه خواهد داد 

ی
. پندارها را فرو خواهد ریخت و راهِ بالندگ  

، گاهان است؛ جهانی واقعی که باید آن را شناخت و سامان داد. برای این کار « جهانِ هست  »ونِ اندیشۀ گاهانی رو، کاناز این
. نهد گامی پیش میراهی شش  

، آن اشا که سرچشمه گرفته  براست 

از منش نیک     

و پیش از این شناخته نشده   

 میان دانایان و در هست  

آیداز آن است که راهنمانی خوب پدید می   

ود  که هرگز به کاست  نمی 

 و می افزاید پارسانی را

 و ما را بسوی رسانی راهنمانی میکند
) ف ر( ۳بند    ۲۸هات   -یسنا  –گات ها   –زرتشت   



. پردازیمبه شناختِ طبیعت می منشِ نیکنخست، با   
. یابیمرا درمی (اشا) ها و رازهای آندوم، قانون  

. آفرینیممی های نیکقانونسوم، بر پایۀ این شناخت،   
. سازیمآهنگ با طبیعت میچهارم، جامعه را دادمند و هم  

. رسد پنجم، هر کس در پیشۀ خویش به رسانی می  
اثِ نیکِ خویش در یادِ نسل . شود ها جاودانه میششم، با می   

ی نگاهی، دادمندان با هوشِ روشنِ خویش نوآوری می ِ ددر چنت 
ی ، بلکه برای سود رساندن به آفرینند؛ نه برای انباشت  ارانی

 در این اندیشه، ماندن ای که بر جای مینامیاندوزند و در نیکمردمان. خرسندیِ آنان در دانسیر است که می
ی

نهند. جاودانگ
ِ نر 

ی . پایانِ تندر یادِ آیندگان است، نه زیست   

رستکار هستند را می شنا سی
ُ
 و کسانی که د

 برای کارهای نیک و روشن بیتی 

رد در هست  
َ
 و اندیشه هماهنگ با خ

 آنها هدفشان برآورده 

 خواسته شان بیگمان خشنودی

 و پاداش شان دانش، نیک نامی و ایمان قابل

ستایش است   
) ف ر( ۱۰بند    ۲۸هات   -یسنا  –گات ها   –زرتشت   

ی و شناختِ  خودآه های بعد، گامی هفتم افزوده شد در دوره « هفت امشاسپند»این رشته با نام  درون.  ــ بازگشت به خویشت 
نام گرفت؛ و آن فرایندِ فلسفی به دستگاهی « اورمزد»رفته این گامِ هفتم به جایگاهِ نخست برده شد و شناخته شد. اما رفته

 و ژرفای اندیشۀ گاهانی کماز هفت ایزد دگرگون شد. بدین
ی

. رنگ گشتگونه، سادگ  

های پارسه که  نگارهازتاب یافت: در شش پلۀ آرامگاهِ کوروشِ بزرگ، و در سنگشش گامِ نخست، در فرهنگِ کهنِ ایران ب
ی های ششگروه . آورند های گوناگون ارمغانِ نوروزی مینفره از سرزمت   

ی این اندیشه با  ِ در نوروز نی 
شد. اما در روزگاری که فرهنگِ باستانی زیر فشار بود، ایرانیان برای آراسته نمادین می هفت سینی

ی هفت»اسداری از آن، نمادِ فلسفی را ساده کردند و آن را به پ ی که با « ست  ی ی »فروکاستند؛ هفت چی  شود و هر آغاز می« ست 
ی دانستند یک را نشانه

ّ
: ای ماد  

،  سماق نمادِ چاشتی
 سی  نمادِ آرامش،
 سنجد نمادِ پناه،

،
ی

 سرکه نمادِ پایندگ
 و جز آن

. سان، نماد جایِ فلسفه را گرفتبدین  

، این شش گام دگرگونی ا آورد. توانگری با زر و سیم سنجیده های انسانی پدید میای ژرف در ارزشما در بنیانِ گاهانی
 نامی. مردمان در نیگ بر یکدیگر پیسیر میشود، بلکه با کردارِ نیک، دانش و نیکنمی

ی
 شادمانی و جاودانگ

ی
ند. هدفِ زندگ گی 

. نیکسببِ کارِ است: ماندن در یادها به  



ی دگرگونی  ، مزدِ ناعادلانه، جنگ بر سِر دارانی ای بهرهچنت   را نر کسیر
های دیتی ی سازد. گاهان حت  زن و شوهر معنا میها و ستی 

ند»خواند که را فرا می ِ راست  از یکدیگر پیسیر گی 
ی (۵بند  ۵۳)هات « در جست   

 

ِ  -- هفت گام در نمادِ خوانِ نوروز 
هفت سینی  

  بیاموز  با اندیشۀ روشن بجوی و  )وهومن(منشِ نیک  -۱
ین راست   -۲ های طبیعت را دریابقانون  )اشا وهیشتا( بهی   

هنیک شهریاریِ  -۳  رهنمود و سازوکارِ نیک پدید آور ویریه()خشت   
( آرمانِ پاک -۴   را استوار کندادمندی و هم )سپنته آرمئین 

ی
آهنگ  
وروَتات( رسانی  -۵ 

َ
مال برسید در حرفه خود به ک )ه  

۶-  
ی

هراسِ مرگ را فروگذارها بمان و در یادِ نسلبا کار نیک  )امرتات( جاودانگ وی  )خدا( خودآه -۷  ی بازآی و نی 
به خویشت 

 درون را بشناس

ِ اکنون که مردمانِ ایرانِ بزرگ بار دیگر به شکوهِ فرهنگِ کهنِ خویش روی آورده
ی اند، زمان آن رسیده است که فلسفۀ راستت 

ی زنده شود  . نهفته در خوانِ نوروز نی   

 بنماید، نر های بسیار میها، پاسخ، پاسخِ درست یگ است؛ اما در جهانِ اندیشههست  در جهانِ 
آنکه درست تواند پذیرفتتی

 ای روشن است؛ هر آییتی روایتِ خود را دارد و آن را به خدایباشد. داستانِ آفرینش و سرگذشتِ روان پس از مرگ نمونه
. دهد یگانۀ خویش نسبت می  

باشد. هرگز مباد که خِرَد از  فتآفرینیم باید رو به پیشر شود که کیهان پردازندۀ راست  است. آنچه با خِرَد میگاهان یادآور می
. رَوی بازماند پیش  

ی آن برگزیدن  آنگاه که انها از بت 

فت برای خود  افزودند آبادی را –پیشر  

است راست  هست  دارای   

 آفرینش نیک در منش پرورش می یابد

فت باشد رد هرگز نباید بدون پیشر
َ
 خ

د  فریبکار حت  از این پیام نیک بهره بیر
) ف ر(   ۱۰بند     ۳۱هات    -یسنا  –گات ها   –زرتشت   

 


